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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

تراژدی رستم و سهراب 
تکرار می‌شود

داسـتان »جامانـده از پسـر« پیرامـون ارتبـاط عاطفـی پـدر و فرزندی اسـت. پدری 

که راه زندگی را اشـتباه پیموده اسـت و این مسـیر اشـتباه او را از دو فرزندش دور 

کرده اسـت. سـالار شـخصیت اصلی داسـتان و همسـر آذر اسـت. آذر هم شـرایط 

زندگـی بـا سـالار را مطلـوب نمی‌دانـد و مانـع بزرگی در راه بازگشـت سـالار به خانه 

اسـت. سـالار بـه دلیـل درگیـری فیزیکـی خیابانـی، ۴ سـال را در زنـدان گذرانـده 

اسـت و ایـن اتفـاق بهانـه خوبـی بـه دسـت آذر داده تـا او را محکـوم کنـد. در ایـن 

میـان، حادثـه خونیـن پیشـوای ورامیـن در حمایـت مـردم از آیت‌اللـه خمینـی و 

دسـتگیری ایشـان روی می‌دهـد. 

سـالار در کنار دارو دسـته‌ لوطی‌ها به مقابله با مردم می‌پردازد. او در شـب حادثه 

پیکـر خونیـن پسـرش سـهراب را در نزدیکـی محـل حادثـه می‌یابـد و او را بـه منزل 

خـود در تهـران می‌بـرد. حـالا سـالار کـه آرزوی بازگشـت نـزد فرزندانش را داشـت، 

در شـرایطی بحرانـی بـا پیکـر زخمـی فرزنـدش روبـه‌رو می‌شـود و سـعی می‌کنـد 

حضـور سـهراب را از همـه پنهـان کنـد و جـان او را نجات دهد تا بار سـنگین عذاب 

وجدانـی کـه به‌خاطـر رهـا کردن فرزندانش و حضور در مقابـل مردم در این حادثه 

بر شـانه داشـت سـبک کند. 

شـناخت خوب نویسـنده که مبتنی‌بر تحقیق پیرامون فضای فرهنگی و اجتماعی 

آن زمـان شـکل گرفتـه از نقـاط مثبـت داسـتان اسـت. لحـن و کلام شـخصیت‌ها 

باورپذیـر شـده اسـت. اسـامی مکان‌هـا، خیابان‌هـا و اصـل حادثـه تاریخی واقعی 

اسـت و نویسـنده تحـول و تغییـر اشـخاص را از کنـار واقعیـات تاریخـی عبـور داده 

است. 

نقطـه قـوت دیگـر داسـتان تصویـری اسـت کـه از طبقـه عامـی مـردم در سـال 

1342 ارائـه شـده اسـت. نحـوه ارتباطـی کـه آنهـا با جریـان انقلاب دارنـد، بدیع و 

تـازه اسـت. نویسـنده ماهرانـه توانسـته اسـت بـدون اینکـه در دام شـعار، پیرامون 

راسـتی و درسـتی جریـان حـق بیفتـد، روایتگـری منصـف باشـد و قضـاوت را بـه 

خواننـده واگـذارد. 

اسـطوره‌ به‌کارگرفته‌شـده در این اثر توجه مخاطب را به داسـتان رسـتم و سـهراب 

جلـب می‌کنـد. داسـتانی کـه خوانـش چندین‌بـاره آن نیـز حسـرتی تلـخ بـر جـان 

خواننـده می‌گـذارد. نویسـنده بازخوانـی متفاوتـی از پایـان داسـتان رسـتم دارد. 

سـالار در ایـن کتـاب فرصتـی می‌یابـد کـه سـهراب را بـه زندگی بازگردانـد و این بار 

نوشـدارویی بـرای جبـران خطـای خویش بیابد. تداعی این دو داسـتان و دو پایان 

متفـاوت حـال خوشـی بـرای مخاطب رقم می‌زند و این پایان زهر پشـیمانی رسـتم 

یـا سـالار را از خاطره‌هـا می‌زدایـد. 

 خـط اصلـی داسـتان بازگشـت سـالار بـه خانـه اسـت. فلش‌بک‌هـای زیـادی در 

جای‌جای خط اصلی داسـتان به گذشـته اشـخاص زده شده است. نویسنده تمام 

اطلاعات خود را از شـخصیت‌های داسـتان در متن آورده اسـت که حجم گزارشـی 

کار را بالا برده اسـت و خواننده با تعریف‌کردن‌های زندگی اشـخاص و خلاصه‌ای 

از سـالیان دراز زندگـی افـراد روبـه‌رو شـده اسـت. همچنین ایـن ویژگی خط فکری 

خواننده را می‌گسـلد و در یافتن مسـیر اصلی داسـتان دچار آشـفتگی می‌سـازد. 

اگـر نویسـنده صحنه‌هـای نمایشـی چند رفتـار گزیده‌ اشـخاص را تصویر می‌کرد، 

نیـاز بـه بیـان گذشـته‌ افـراد و توجیـه اعمـال آنهـا از ایـن طریق نمی‌شـد. توصیف 

زیبایـی افـراد بـا چشـم‌های رنگـی و موهـای روشـن و لخت به سـمت کلیشـه میل 

کرده اسـت. در بخشـی از کار شـخصیت آذر جایی با چشـم میشـی )صفحه۱۱۹( 

و چنـد صفحـه بعـد بـا چشـم سـیاه )صفحـه۱۲۳( تصویـر شـده اسـت. زاویـه دید 

داستان دانای کل است و این زاویه دید امکان اشراف کامل به وقایع در هر زمان 

و مـکان را بـرای مخاطـب فراهـم می‌کند. از طرفی مانـع نزدیکی و همذات‌پنداری 

بـا قهرمـان داسـتان می‌شـود و از تاثیـر دراماتیـک داسـتان می‌کاهـد. در اواخـر 

اثـر روایـت داسـتان‌ گرفتـار کمـی شـتاب‌زدگی در رویدادها شـده اسـت. گره‌های 

داسـتانی پشـت هم باز شـده و مشـکلات حل می‌شـوند. 

در صحنـه ورود آذر و سـرنا بـه خانـه‌ سـالار و کمـی بعـد ورود آقـا دایـی و ملـوک بـه 

معرکـه، تعـداد شـخصیت‌ها زیـاد اسـت. مخاطب تمایل دارد به دقـت و با جزئیات 

عکس‌العمـل هریـک از افـراد را بـه وضعیـت کنونـی سـهراب ببینـد، درصورتی‌کـه 

جـز آذر و ملـوک باقـی افـراد در صحنـه تماشـاگر هسـتند. کنش‌هـای ایـن صحنه 

هیجـان بالایـی دارنـد و حـذف بعضـی از تماشـاگران ایـن صحنـه خللـی بـه رونـد 

داسـتان وارد نمی‌کنـد. )صفحـات ۲۰۸ تـا ۲۱۵ ( داسـتان گرفتار اطناب نیسـت 

امـا برخـی وقایـع مربـوط بـه فرشـته و مـرگ او )صفحـات ۱۵۴ تـا ۱۵۸ ( همچنین 

سرنا دختری که سالار روزگاری عاشق او بود )صفحات ۱۰۴ تا ۱۰۸ ( و )صفحات 

۱۱۱ و ۱۱۲ ( زیاد تشـریح شـده اسـت و نویسـنده می‌توانسـت با اشـاره‌ای کوتاه 

از آنهـا عبـور کنـد طـوری کـه بـه پیرنگ داسـتانی لطمه وارد نشـود. 

جـا مانـده از پسـر نوشـته‌ مرضیـه نفـری در سـال ۱۳۹۹ بـرای اولین بار بـه جامعه 

فرهنگی عرضه شـد. سـوره مهر با شـمارگان ۱۲۵۰ نسـخه و در ۲۳۵ صفحه این 

کتاب را که در ژانر داسـتانی اسـت منتشـر کرده اسـت. داستان مناسب نوجوانان 

۱۵ تا ۱۸ سـال و بزرگسـالان است. 

  معرفی کتاب

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

روایت‌هایی از سفر حج اهالی ادب و فرهنگ

چیست دولت؟ دیدار یار دیدن دانی که 

»... امروز از چهار صبح بیدارمان کردند، یعنی ولاالضالین محدث بیدارم کرد. دیدم که باز دارند قبل از اذان صبح نماز می‌خوانند. 

روشـــنایی خیابان‌ها و عمارات مرکز دره را، که تازه ســـمت غربی خیمه‌های ماست، سپیده گمان کرده‌اند و نماز خوانده‌اند. تا به‌حال 

دو ســـه بار این جوری شـــده، یکی بی‌خوابی به سرش می‌زند. برمی‌خیزد؛ لابد به نماز شب. دیگران خیال می‌کنند صبح شده؛ همه 

بلند می‌شـــوند و می‌ایســـتند به نماز. داشتند می‌خوابیدند که من بیدار شدم و غری زدن که این هم فایده سفر با عوام‌الناس. و آبی 

زدم به صورتم و راه افتادم به طرف مسجد خیف. برای شرکت در نماز صبح که هنوز نیم ساعتی مهلت داشت... 

دو تا چفیه خریدم- ســـه تا عصای خیزران- چند بســـته عود شـــاخه ای- و چهار تا قلم خودنویس. همســـفرها پرس‌وجوکنان که تو چه خریده‌ای؟ از قلم خوششان آمد. و چند نفری سراغ 

گرفتند که بخرند. اما از خیزران خوش‌شـــان نیامد. کســـی چیزی نگفت. ولی می‌شـــد فهمید چرا. آخر تیری که گلوی علی‌اصغر را درید از چوب خیزران بود و مگر می‌شـــود سفرنامه حج 

بنویسی و گریز به کربلا نزنی؟«)جلال آل‌احمد، خسی در میقات، صص۱۰۲ و۱۰۳( 

حتما جلال آل‌احمد وقتی داشت »خسی در میقات« را می‌نوشت، حال‌وهوای متفاوتی داشت و درنهایت منجر به نوشتن کتابی شد که برای همه نویسندگان که سفر حج رفته‌اند، الگویی 

منحصربه‌فرد شده است. در گزارش امروز سراغ شاعران و نویسندگانی رفتیم که سفر حج رفته‌اند تا برایمان از خاطرات این سفر به یادماندنی بنویسند؛ حامد عسکری، فاطمه افشاریان، 

گلعلی بابایی، علیرضا قزوه و ابراهیم حسن‌بیگی برایمان نوشته‌اند. 

کوله‌بار عشق 

فاطمه افشاریان، شاعر 

کوچک‌تریـن عضـو کاروان بـودم. وقتـی بـه گذرنامـه در دسـتم نـگاه می‌کـردم در دلم 

قنـد آب می‌شـد کـه بـاز هـم در اوج جوانـی دعوتـم کرده بـه خانه‌اش. قبال هم یک‌بار 

رفتـه بـودم. نوجـوان بـودم کـه دو هفتـه‌ای حـج عمره را تجربـه کـردم و مادربزرگم خدا 

بیامـرز از همـان زمـان در جمـع فامیـل، حاج خانوم صدایـم می‌زد...

ایـن بـار ولـی فـرق داشـت. خیلـی هـم فرق داشـت. حـج تمتـع خیلی جدی‌تـر از این 

حرف‌هـا بـود… پایمـان بـه جـده کـه رسـید، صدایمـان کـه زدنـد »ضیـوف الرحمـن«!‌ 

دیگـر جدی‌جـدی باورمـان شـد کـه میهمـان او هسـتیم… می‌گفتنـد »حـوا« در جـده 

بـه خـاک سـپرده شـده و مـن از لحظـه ورودم بـه ایـن شـهر بـه اولیـن پیامبـر خـدا فکر 

می‌کـردم… بـه آن درخـت سـیب یـا خوشـه گندم… بـه آن توبه عجیب و سـوگند به نام 

»حسـین بـن علـی«… و هـزار مرتبـه ایـن ابیـات را بـا خـودم تکـرار کـردم که جهـان این 

هیـچ سـر‌درگم فریبـم داد بـا گنـدم بـرای دفعـه چنـدم نبـودم آدم خوبی…

بگذریم که اگر بخواهم از لحظه‌لحظه این سـفر و افکار پراکنده آن روزهایم بنویسـم، 

هـر روز، تمـام روزنامـه »فرهیختـگان« بایـد بـا قلـم مـن پـر شـود و آخـر سـر هـم تمـام 

نمی‌شـود. بـه قـول بـرادر، امـان از وقتـی کـه قلمـت گـرم شـود. رسـیدیم مدینـه یـک 

هفتـه زیـارت و یـک هفتـه بغـض برای غربت ائمه بقیع. امـا ماندگارترین لحظات مدینه 

بـرای مـن‌؛ در زیـارت اول، مـادرم رو‌بـه‌روی گنبـد خضراء ایسـتاد، پشـت سـرش بودم و 

حواسـش نبـود کـه دارم بـه نجواهایـش گـوش می‌کنـم. شـانه‌هایش کـه تـکان تـکان 

خـورد فهمیـدم دارد بغض‌هـا را اشـک ‌می‌کنـد. گـوش تیـز کردم که بشـنوم و‌شـنیدم؛ 

یـا رسـول‌الله، تـو یـک فاطمـه داشـتی و من هم یک فاطمـه دارم. می‌شـود همان‌طور 

کـه هـوای فاطمـه‌ات را داشـتی هـوای فاطمه مرا هم داشـته باشـی؟ می‌شـود دخترم 

را بـه شـما بسـپارم؟ می‌شـود پـدری کنـی برایش؟ می‌شـود...

بـه خـودم کـه آمـدم دیـدم صـورت مـن هـم خیـس اشـک شـده. به ایـن فکـر می‌کردم 

کـه مادرهـا چقـدر مخلوقـات عجیبی‌انـد. در حـرم پیامبـر هـم کـه باشـند، اول بـرای 

بچه‌هایشـان دعا ‌می‌کنند. رفتیم مکه و اعمال شـروع شـد و رسـما حاج‌خانوم شـدیم. 

از ریـز اعمـال و... بگذریـم امـا عرفـه، امـان از عرفـه و صحـرای عرفـات. راسـتش عرفـه 

بـرای مـن روز عجیبـی‌ اسـت، روز سـالگرد شـهادت بابا...

روبـه‌روی جبل‌الرحمـه ایسـتاد؛ میهمـان جایـی کـه توبـه آدم پذیرفتـه شـد و همـان 

نقطـه‌ای کـه امـام حسـین)ع( دعـای عرفـه را یادمـان داد. دور و بـرم خلـوت بـود. 

ایسـتادم و بلنـد بلنـد گفتـم خدایـا امروز سـالگرد شـهادت بابای منه. قـول بده هوای 

بابـای منـو اون‌ور داشـته باشـیا. بابـای مـن خیلـی دلـش می‌خواسـت حاجـی بشـه 

قسـمت نبـود و در جوانـی بـه جـای خانـه‌ات اومـد پیـش خـودت و ایـن شـد کـه ثواب 

عرفـه‌ام را همـان جـا هدیـه کـردم بـه بابـا. عرفـه امسـال یـاد آن روزهـا افتـادم. یـادم 

آمـد کـه چقـدر دعـای عرفـه صحـرای عرفـات بـا همـه دعاهای عرفـه‌ تمام عمـرم فرق 

داشـت و از تـه قلبـم تجربـه دوبـاره‌اش را آرزو کـردم نه‌فقـط بـرای خودم‌هـا، نـه. بـرای 

همـه، بـرای همـه آنهایـی کـه روز عرفـه جسم‌شـان اینجاسـت و روح‌شـان سرگشـته و 

شـیدای صحـرای عرفات. 

بـرای همـه آنهایـی کـه آرزوی دیـدن حـرم پیامبـر و خانـه معبـود را دارنـد، بـرای همـه 

آنهایـی کـه بـا امیـد چشـم دوخته‌انـد بـه دعاهـای مسـتجاب ایـن سـرزمین مقـدس و 

التمـاس دعـا می‌گوینـد بـه حجاجـی که بدرقـه کردند. وقتی برگشـتیم تهـران، اقوام، 

رفقـا و... آمـده بودنـد ‌اسـتقبال. پدربزرگـم هـم بود.

ذوق داشـت بـرای اینکـه برایمان مراسـم ولیمـه برگزار کند. پدربزرگـی که چند‌ماه بعد 

دیگـر کنارمـان نبـود؛ او هـم میهمـان همیشـگی خـدا شـد. راسـتی آن سـال در طول 

سـفر یک سـفرنامه هم نوشـتم. به زبان شـعر بود و بعدها در کتاب شـعرم )بی‌گمان( 

منتشـرش کـردم. شـما هـم بخوانیـد کـه به نظـرم این روزهـا خواندنش خالـی از لطف 

نیسـت. امیدوارم دوسـتش داشـته باشید.

اسمم درآمد، راهی‌ام انگار/ چون کوله‌بار عشق می‌بستم

گفتم خدا را شکر، قسمت شد/ وقتی جوانم، زائرت هستم

قبل از مدینه می‌روم مشهد/ پابوس سلطانی در آن وادی

چون شک ندارم اذن حجّم را/ روزی در آن وادی به من دادی

من جامه احرام پوشیدم/ وقت طوافم گرد این گنبد

من حاجی حج فقیرانم/ مُحرم شدم هر بار در مشهد

 رد کن به لطف خویشتن امروز/ از زیر قرآن حرم من را

در مکه هم دلتنگ خواهم شد/ ساعات خوب با تو بودن را 

از خانه‌ام دل می‌کنم لختی/ راهی بیت‌الله خواهم شد

با خالق خود عهد می‌بندم/ با راه او همراه خواهم شد

 مداح ما با گریه می‌خواند/ در وصف غربت بیتی از صائب

تاریخ اذعان می‌کند مادر/ اسلام با لطف تو جان دارد

هرگز ندیدم در تمام عمر/ حالی که اینجا کاروان دارد *

خود را شجاعانه جدا کردی/ از مردمان پست مال‌اندوز 

بانو تو »ام المومنین« هستی/ حتی اگر در غربتی امروز *

اندوه عام‌الحزن پیغمبر/ قفل غمم با دست تو وا شد

خوشحالم از اینکه مزار تو/ حسن ختام مکه ما شد 

طی شد شبیه ابر و باد انگار/ اعمال خوب مکه در ماهی 

شوق سفر دارد دلم اما/ دلتنگ اینجا می‌شوم گاهی

شهر مدینه شهر بی‌تابی/ شهری که غم‌ها می‌شود آغاز

دریایی از رحمت نثار تو/ ای صاحب زیباترین اعجاز

‌ای بارش بی‌وقفه باران/ سیراب کن ما را که محتاجیم 

ما زائران خانه عشقیم/ ما بخشی از دریای حجاجیم

این سوی مسجد، کنج قبرستان/ حتی چراغ ساده‌ای هم نیست 

با اینکه حتی گنبد و صحنی/ اینجا برای هضم این غم نیست

از پشت این دیوارها دیدم/ اینجا شکوه آسمان پیداست 

گنجینه عالم در این خاک است/ خاکی که در آغوش آن دریاست

من خود زیارتگاه خواهم شد/ وقتی به ایران باز‌می‌گردم 

خاک مزار آسمان‌ها را/ با چادرم همراه آوردم  

اطاعت محض 

علیرضا قزوه، شاعر

علیرضا قزوه، کتاب »پرســـتو در قاف« را به‌عنوان سفرنامه حج نوشت، 

کتابی که از آن استقبال زیادی شد و به گفته خودش مناسک حج یک 

نوع اطاعت اســـت و در کتاب می‌گوید: »بوی مدینه می‌آید. این را از 

نم‌نم باران فهمیدم. دل‌ها بی‌تابند و چشـــم‌ها گریان. سمت چپ‌مان 

مســـجد شجره است. کم‌کم شهری سپیدپوش به استقبال‌مان می‌آید 

و من چقدر دوســـت دارم بقیـــع را ببینم و چقدر دلم می‌خواهد مدینه 

را بغل کنم و ســـرش را بگذارم روی شانه‌هایم.« می‌گفتند حج‌تان را به 

مدینه ختم کنید و مگر دست خودمان بود. آنقدر دوست داشتنی بود 

که انگار می‌خواستی فقط در مدینه بمانی!

 او به کتابش اشـــاره می‌کند و خاطره‌ای را نقل می‌کند، از این ســـفر و 

می‌گوید: »نماز صبح را در محلی در بیســـت کیلومتری مکه خواندیم 

و بعد با یک اتوبوس بی‌ســـقف آمدیم ســـمت مکه. با اتوبوس کاروان 

یزدی‌هـــا و یک پیرمرد عجب غرغر می‌کرد برای اینکه ایســـتاده بودیم 

کنـــار صندلی‌اش که جلال در ســـفرنامه‌اش لقب امل می‌داد به آنها! 

پیرمرد یک پایش این دنیا بود و یک پایش آن دنیا و مثلا آمده بود سفر 

حج که این آخر عمری »آنی« شود که می‌بایست. داشت داد می‌زد سر 

مدیر کاروان‌شان که چرا اینها را سوار کرده‌ای؟! چندتن از مردها رفتند 

بالای اتوبوس و داخل اتوبوس ماندن همان و کفاره دادن همان. اصلا 

مناســـک حج یک نوع اطاعت اســـت. وقتی باید زیر یک سقف نروی، 

حتی اگر به بهای کفاره دادن باشد، باز دستور را رعایت نکرده‌ای. دلم 

می‌خواست می‌شـــد پیاده رفت مکه و مگر پیامبر)ص( و همراهان در 

سفرهایشـــان به مکه چنیـــن نمی‌کردند؟ به قول بعضی از علما حدود 

حرم چهار فرسخ است و عده‌ای می‌گویند پیامبر)ص( وقتی به حد حرم 

می‌رســـید از مرکب پیاده می‌شد و به کاروانیان می‌گفت پیاده شوید و 

با وجود اینکه محرم بودند، غســـل می‌کردند و پیاده راه می‌افتادند به 

ســـمت خانه دوست. در کتاب‌ها نوشته که وقتی آدم بر کوه ابوقبیس 

فرود آمد، از تنهایی به خدا شـــکوه کرد. خدا یاقوتی فرستاد و آدم آن را 

در جای کعبه نهاد و بر گردش طواف کرد. آورده‌اند یاقوت سرخ چنان 

نوری داشت که چهار فرسخ را روشن کرده بود و حد حرم همان است.« 

 تابی به گیسویش داد دیدم که آن جهانی‌ست

لبخند زد غزل خواند، دانستم آسمانی‌ست

فرمود هر سحر عشق... گفتم سلام بر عشق

جز عشق هرچه هیچ است، جز عشق هرچه فانی‌ست

باید که بی‌زبان بود، در درد خود نهان بود

تا بود بی‌نشان بود، این بهترین نشانی‌ست

ای دل اگر بهوشی، رخت هوس مپوشی

با عاشقی جوان باش، کاین اول جوانی‌ست

در عشق زنده باید... ما زندگی نکردیم!

از بدو زندگانی تا مرگ‌مان تبانی‌ست

از دردمان مگویید، از دین‌مان مپرسید

تقوای ما به چشم است، ایمان ما زبانی‌ست

از دست نابرادر یک روز خوش نداریم

در خانه غریبان هر روز روضه خوانی‌ست

این زخمه‌های موزون، درد است و آتش و خون

فریاد خسروان است، سربانگ خسروانی‌ست

این ناله‌های محزون شرح دعای عهدی‌ست

این شکوه حزین است، این نغمه فغانی‌ست

این حضرت شعیب است بر دامنش بیاویز

موسای من! کجایی؟ این موسم شبانی‌ست 

دلتنگ لحظه‌های خاص 

ابراهیم حسن‌بیگی، نویسنده

ابراهیم حسن‌بیگی، سفر سبزش را به جای خاطره و یادداشت، به صورت 

قصه نوشـــته است و همین کتاب را جذاب کرده، کتاب را با ذوق رفتن 

به سفر حج شـــروع می‌کند و می‌نویسد: »از در که آمدم تو، سکندرى 

خـــوردم و افتادم روى فرش. زنم هراســـان جلو آمد و گفت: »چته مرد! 

چرا اینقدر هولى.«

درد توى مچ پام وول مى‌خورد. با کف دســـت پام را چســـبیدم و گفتم: 

»بالاخره درست شد.«

زانو زد و نشست. گفت: »وا... راست مى‌گى؟«

گفتم: »دیگه همه چى تموم شد. هفت دیگه حاجى حاجى مکه!« بعد 

از جا بلند شدم، کتم را کندم و گذاشتم روى جارختى. زنم از خوشحالى 

روى پا بند نبود. دســـت‌هایش را به هم کوبید و گفت: »خوب! پس بعد 

از این شدى حاج محسن آقا!«

گفتم: »حالا کو تا برم و برگردم.« 

چشمم افتاد به عکس پدرم که روى طاقچه بود. داشت نگاهم مى‌کرد. 

مثل همان آخرین نگاهش توى بیمارســـتان. گفتـــه بود: »مبادا یادم 

نکنى!« گفته بودم: »این چه حرفیه مى‌زنى. هنوز چند ماه وقت دارى.«

در ادامه به سفری می‌رسیم که آرزویش بوده است و می‌نویسد: »شب از 

مدینه راه افتادیم، به سوى میقات. دلشور عجیبى داشتم. 

یک اضطراب ناشـــناخته و یک حس غریب، در جانم ریشه دوانده بود. 

هرچه به میقات نزدیک‌تر مى‌شدیم، خودم را تنهاتر مى‌یافتم. حاج‌آقا 

طلوعى گفته بود: »میقات مدخل است براى ورود به حرم امن خدا. باید 

لبیک گفت. لباس احرام پوشـــید و وارد شد. نیت‌هایتان را پاک کنید 

و قدم به بیت‌الله‌الحرام بگذارید. رســـیدیم به مسجد شجره. محلى که 

باید مُحرم شویم. غسل کردیم و لباس احرام پوشیدیم. از این پس ٢۵ 

عمل بر ما حرام شـــده بود. زمزم »لبیـــک اللّهم لبیک« با هق‌هق گریه 

درمى‌آمیخت. لحظات زیبایى بود. در لباس احرام حس مى‌کردى که هم 

تعلقات دنیا را از خودت بریده‌اى. خدا را در کنار خود حس مى‌کردى.«

»تنهـا راه افتـادم بـه طـرف حرم. سـاعت یازده شـب بود. نسـیم ملایمى 

مى‌وزیـد. شـهر شـلوغ بـود. مغازه‌هـا اغلـب بـاز بـود و پرمشـترى. بـرق 

اجنـاس رنگارنـگ مغازه‌هـا چشـمم را گرفـت. همین‌طـورى بى‌هـدف 

وارد چنـد مغـازه شـدم. پـر از اجنـاس جورواجـور بودنـد. قیمت‌ها همه 

بـالا. لیسـتى کـه عیـال بـراى خریـد سـوغاتى داده بـود، بـا موجـودى 

ناچیـزم نمى‌خوانـد. بـاز فکـر و خیـال زد بـه سـرم. دلم گرفـت. از مغازه 

زدم بیـرون، قدم‌هایـم را تنـد کـردم. 

ساعت از نیمه‌شب گذشـــته بود که به عرفات رسیدیم. منطقه در پرتو 

نورافکن‌هاى متعدد مثل روز روشن بود. سراسر دشت از چادر پوشیده 

شـــده و منظره زیبا و دیدنى به وجود آمده بود. در دل عرفات و در قلب 

هزاران چادر سفید، جبل‌الرحمه جلوه دیگرى داشت. در واقع تپه‌سنگى 

نسبتا بلندى بود که از وسط دشت، تک و تنها همچون ستونى استوار 

قامت برافراشته بود. در قله این کوه ستون سفیدى برای یادبود حضور 

پیامبر در آن نقطه ساخته شده بود. هزاران زائر سفیدپوش مانند هزاران 

ســـتون سفید در دامنه این کوه ایستاده بودند و همین‌حضور، تابلوى 

زیبا و غیرقابل وصفى را به وجود آورده بود. اتوبوس به‌سختى از لابه‌لاى 

انبوه مردمى که خیابان‌هاى عرفات را پرکرده بودند گذشـــت و مقابل 

منطقه‌اى که چادر ایرانی‌ها در آن قرار داشـــت، ایســـتاد. داخل چادر 

نیمه‌تاریک بود و کف آن را با زیلو پوشانده بودند.« 

او از طواف صفا و مروه و لذت وصف‌نشدنی آنجا این‌طور می‌گوید: »هفت 

دور طواف واجب و نماز طواف را انجام دادم. بعد سعى بین صفا و مروه 

و یک بار دیگر طواف نســـاء و نوشیدن آب زمزم و پایان اعمال. یک روز 

صبح تا ظهر همه این اعمال به پایان رسید. نماز ظهر را به جماعت در 

حرم خواندم و برگشـــتم به هتل. چهار روز دیگر باید در مکه مى‌ماندیم 

و روز پنجم ساعت چهار صبح باید در جده حاضر شده تا به طرف ایران 

حرکت مى‌کردیم. این چهار روز نیز به‌ســـرعت گذشت. شب‌ها بعد از 

شـــام به حرم مى‌رفتیم و تا صبح بیتوته مى‌کردیم. خرید ســـوغاتى در 

بازار ابوســـفیان و اندلس بیش از یک روز وقتم را نگرفت. توانسته بودم 

بیش از نصف لیست عیال را بخرم. بعد که پول و پله تمام شد لیست را 

پاره کردم. ساعت دقیق حرکت را به عیال گفتم. حسابى دلتنگ بود و 

براى آمدنم بى‌تابى مى‌کرد. باید با کوله‌بارى از خاطره برمى‌گشـــتیم. 

درحالى‌که یقین داشـــتم دلم براى این لحظه‌ها تنگ خواهد شد براى 

همین سعى مى‌کردم لحظات آخر در مکه را به خواب و استراحت نگذرانم 

و بیشتر اوقاتم را در حرم باشم. 

دیـــدار از غار حرا و غار ثور را یـــک روز قبل از حرکت‌مان انجام دادیم و 

شـــب آخر بعد از نماز عشـــا به طرف جده حرکت کردیم. موقع حرکت 

بغض گلویم را گرفته بود. دلم براى مدینه و براى بقیع تنگ شـــده بود. 

کاش مى‌شد بار دیگر به مدینه مى‌رفتیم. کنار قبر پیامبر سر بر سجده 

مى‌ساییدیم و پاهاى برهنه‌مان را بر خاک داغ و غریب بقیع مى‌گذاشتیم 

اما اتوبوس داشت از مکه خارج مى‌شد. از پشت حباب‌هاى اشک، چشم 

به خیابان‌هاى مکه داشتم. شهرى که پیامبر از آن خاطرات تلخ و شیرین 

زیادى داشت. شهرى که من از آن جز خاطرات شیرین و به‌یادماندنى 

کوله‌بارى با خود نمى‌بردم.« 

در بیـن خاطراتـی کـه در ایـن دو صفحـه آوردیـم 

بـد نیسـت یادی هم بکنیـم از محمدعلی کلی و 

مالکوم ایکس، که بعد از سـفر حج‌شـان بارها از 

این سـفر گفتند و نوشـتند. محمدعلی کلی در 

خاطـرات خود آورده اسـت: »من لحظات بسـیار 

زیبایـی را در زندگـی‌ام تجربه کـردم اما ناب‌ترین 

احساسـی کـه در زندگـی‌ام داشـته‌ام لحظـه‌ای 

بـود کـه هنگام مناسـک حج در صحـرای عرفات 

ایسـتادم. احسـاس من در آن فضـا وصف‌ناپذیر 

است. یک و نیم میلیون زائر برای طلب بخشش 

و شـکر نعمت‌هایـی کـه خـدا بـه آنان عطـا کرده 

با اشـک و زاری در صحرا جمع شـده بودند. این 

یـک تجربـه هیجان‌انگیـز بـرای مـن بـود وقتـی 

کـه می‌دیـدم افـراد از تمامـی رنگ‌هـا، نژادهـا، 

ملیت‌هـا، پادشـاهان، سـران قـدرت و مردمـان 

عادی از کشـورهای فقیرنشـین همگی با دو تکه 

پارچه سـفید ملبس‌شـده و فارغ از هرگونه حس 

غـرور یـا حقـارت به نیایش با الله می‌پردازند؛ این 

جلوه‌ای عملی از مفهوم برابری در اسالم بود.« 

مالکـوم ایکـس، فعـال سیاه‌پوسـت و مسـلمان، فعـال حقـوق بشـر و 

مدافـع حقـوق آفریقایی‌آمریکایی‌هـا، در سـال 1964 در مراسـم حـج 

شـرکت کرد و بعد از آن نامه‌ای به دسـتیارانش در نیویورک نوشـت و در 

مـورد ایـن سـفر نوشـت: »هرگز شـاهد چنین میهمان‌نـوازی صمیمانه و 

روحیـه عظیـم بـرادری واقعـی نبـوده‌ام. مردم از هر رنگ و نـژادی در این 

سـرزمین مقـدس کهـن، خانـه ابراهیـم، محمـد و همـه پیامبـران دیگـر 

جمـع می‌شـوند و عبـادت می‌کننـد. مـن واقعـا از لطفـی کـه اطرافیانم 

در حقـم می‌کننـد شـگفت‌زده شـده‌ام. زیـارت مکـه مکرمـه نصیـب من 

شـد. هفـت دور کعبـه را بـا همراهـی جوانی بـه نام محمد طـواف کردم. 

از چاه زمزم آب نوشـیدم. هفت بار بین کوه صفا و مروه رفتم و برگشـتم 

و در شـهر منـا و کـوه عرفـات نمـاز خواندم. 

تـا  گرفتـه  آبی‌هـا  چشـم  از  جهـان  سراسـر  از  زائـر  هـزار  ده‌هـا 

آفریقایی‌هـای سیاه‌پوسـت آمـده بودنـد. امـا همـه مـا در یـک مراسـم 

مشـترک شـرکت کردیـم و روحیـه اتحـاد و بـرادری را نشـان دادیـم امـا 

تجربیـات مـن در آمریـکا باعـث شـده بـود معتقـد باشـم کـه هرگـز بیـن 

 سفیدپوسـتان و رنگین‌پوسـتان نمی‌توانـد اتحـاد وجود داشـته باشـد. 

 آمریکا باید اسالم را درک کند، زیرا اسالم تنها دینی اسـت که مشـکل 

نژادپرسـتی در یـک جامعـه را حـل می‌کنـد. مـن در طول سـفرهایم در 

جهان اسالم با افراد مختلفی ملاقات کردم که در آمریکا سفیدپوسـت 

بـه حسـاب می‌آمدنـد و بـا آنها صحبـت کردم. حتی با آنهـا غذا خوردم. 

اما نگرش آنها به دلیل وجود اسالم متفاوت بود. من هرگز صمیمیتی 

فـارغ از رنـگ و نـژاد که در اینجا دیدم شـاهد نبودم. 

ممکـن اسـت از سـخنان مـن شـوکه شـوید امـا در ایـن سـفر زیارتـی 

آنچـه دیـدم و تجربـه کـردم مـرا وادار کـرد کـه بسـیاری از الگوهـای 

فکـری خـود را تغییـر دهـم و برخـی تفکـرات قبلـی را کنـار بگـذارم و 

ایـن کار سـختی نبـود. علی‌رغـم اعتقـاد راسـخم مـن همیشـه مـردی 

بـودم کـه سـعی می‌کـردم بـا واقعیت‌هـا روبـه‌رو شـوم. مـن همیشـه 

ذهنـی بـاز و انعطاف‌پذیـر داشـتم. در طـول یـازده روز گذشـته در 

اینجـا در یک بشـقاب غذا خـوردم، از یک لیوان 

نوشـیدنی نوشـیدم و روی یک سجاده خوابیدم 

و خـدا را عبـادت می‌کـردم و بـا مسـلمانانی 

همـراه بـودم کـه چشمان‌شـان آبی‌تریـن آبـی 

بـود، موهایشـان بورتریـن بـود و پوست‌شـان 

سـفیدترین بـود و در گفتـار و کـردار مسـلمانان 

سفیدپوسـت، همان صداقتی را احسـاس کردم 

کـه در میـان مسـلمانان سیاه‌پوسـت آفریقایـی 

نیجریـه، سـودان و غنـا وجـود دارد. مـا واقعـا بـا 

هـم یکسـان و بـرادر بودیـم، زیـرا اعتقـاد آنهـا به 

خـدای یکتـا ذهـن و رفتارشـان را متفـاوت کرده 

اسـت. شـاید اگـر آمریکایی‌هـای سفیدپوسـت 

یگانگـی خـدا را بپذیرند بتوانند حقیقت انسـان 

را نیـز بپذیرنـد و از آسـیب رسـاندن به دیگران به 

دلیـل تفـاوت در رنـگ و نـژاد صـرف نظـر کنند. 

بـا وجـود نژادپرسـتی که مانند سـرطانی لاعلاج 

آمریکا را در بر گرفته اسـت، قلب سفیدپوسـتان 

آمریکایـی بایـد پذیـرای راه‌حلـی بـرای چنیـن 

مشـکل مخربی باشـد. شـاید زمان نجات آمریکا 

از فاجعـه‌ای قریب‌الوقـوع فـرا رسـیده باشـد. همـان فاجعـه‌ای کـه 

نژادپرسـتی در آلمـان وارد کـرد و درنهایـت خود آلمانی‌هـا را نابود کرد.

 ایـن سـرزمین مقـدس بـه مـن ایـن امـکان را می‌دهـد کـه درک معنوی 

بیشـتری درمـورد آنچـه در آمریـکا بیـن سیاه‌پوسـتان و سفیدپوسـتان 

سـمت  بـه  را  آمریـکا  نژادپرسـتی  باشـم.  داشـته  می‌افتـد،  اتفـاق 

خودکشـی و نابـودی می‌بـرد. بـه راه معنـوی حقیقـت روی آوریـد کـه 

تنهـا راه باقی‌مانـده بـرای آمریکاسـت تـا از فاجعه نجات یابـد.« مالکوم 

ایکـس یکـی از بزرگ‌تریـن و تاثیرگذارتریـن سیاه‌پوسـتان آمریکایـی 

در طـول تاریـخ اسـت. او عضـو جنبـش »ملـت اسالم«، یـک جنبـش 

سیاسـی مذهبـی آفریقایی-آمریکایـی بـود کـه والاس دی. فـرد محمد 

آن را در دهه 1930 تاسـیس کرد. هدف آنها بهبود شـرایط اقتصادی، 

اجتماعـی، روحـی و روانـی برای سیاه‌پوسـتان آمریکایی در این کشـور 

بـود امـا منتقـدان بـه دلیـل عملکـردش، آن را یک سـازمان برتری‌طلب 

می‌دانسـتند. 

اتحاد و برادری
روایت جبهه و حج 

گلعلی بابایی، نویسنده 

 گلعلی بابایی، ســـفر حجش در سال ‌1387 اتفاق افتاد و بعد از 

آن ســـفر کتاب »غوغای غبار« را نوشت، کتابی که مجموعه‌ای از 

یادداشـــت‌های او در این سفر است. او درباره این سفر این‌طور 

می‌نویسد:

این دره ســـنگی اقامتگاه اجباری بنی‌هاشم در سه ساله پایانی 

دوران سیزده‌ســـاله غربت اسلام در مکه، همان محلی است که 

‌رسول‌خدا‌)ص(‌ همراه یاران و خویشان مسلمان خود به مدت سه 

سال در محاصره کافران صاحب قدرت مکه و سران قبایل قریش 

قرار گرفت و با مشقت و رنج آن دوران را سپری کرد. )صفحه ۱۰۴( 

با سادات راه افتادیم سمت بازار بلازا تا مختصر ریال‌های سعودی 

که در جیب‌مان ســـنگینی می‌کردند بریزیم توی دخل‌های گل 

و گشـــاد تجار ســـعودی بازار بلازا یا همان پلازای آمریکایی که 

عرب ســـعودی بی‌بهره از حرف پ پارسی آن را بلازا می‌خواند و 

می‌نویسد پاساژی است بسیار شیک، در حد و اندازه معتبرترین 

فروشـــگاه‌های اروپایی که از جان آدمیزاد گرفته تا شیر مرغ، در 

آن یافت می‌شود.

نامه حج من زمانی به دستم رسید‌ که در سالن وزارت کشور برای 

حاج احمد متوســـلیان مراسم گرفته بودیم، که این خاطره را در 

مقدمه کتاب »غوغای غبار« هم آورده‌ام. کتابی درمورد حاج احمد 

نوشـــته‌ام و در دیگر کتاب‌هایم نیز رد‌پایی از او را می‌توان پیدا 

کرد. احساس دین به شـــهدا باعث شد در نوشتن این سفرنامه 

گریزی به اتفاقات جنگ بزنم و با این کتاب ادای دینی به شهدای 

جنگ تحمیلی داشته باشم. خاطره دیگرم ملاقات با آقا بود که 

قبل از سفر حج نصیبم شد که در‌‌ همان دیدار هم بر کتاب‌های 

بنده تقریض نوشتند. 

بقیـــع برای ما شـــیعیان کعبه دیگری اســـت. آدم وقتی آنجا را 

می‌بیند نمی‌توانـــد حتی به یک کتاب و چند کتاب اکتفا کند. 

واقعا نمی‌توان از بقیع چشم‌پوشـــی کـــرد. من با اینکه مریضی 

سختی در این سفر داشتم هرگز زیارت بقیع را از دست ندادم. 

نامه‌ای در این ســـفر به دســـتم رســـید، که فصل تازه‌ای در من 

ایجـــاد کـــرد و نوع نگاه مرا به حج و مناســـک آن تغییر داد. این 

نامه که به همراه عکس و نام حدود ۱۰۰ شـــهید بود باعث شـــد 

در طواف وقتی همه ادعیه به دست دارند و دعا می‌خوانند، من 

نام شـــهیدان در نامه را ذکر کنم و به نیابت آنها طواف کنم. آن 

نامه باعث شد‌ دوباره به حال و هوای جبهه برگردم و در مکه قلبم 

آکنده از یاد شهدا باشد. 

در سال‌های دفاع مقدس از یک زمانی در مناطق جنگی شروع به 

یادداشت‌برداری و گزارش‌نویسی کردم. در سفر بیت‌الله‌الحرام نیز 

همین اتفاق برایم افتاد و چون تجربه نوشتن و یادداشت‌برداری 

را از قبل داشـــتم، از همان لحظه‌ای که خبر دادند ســـفر حجم 

نزدیک است، شروع به یادداشت‌برداری کردم و تا آخرین لحظه 

این سفر نورانی و مقدس این کار را ادامه دادم. این یادداشت‌ها 

حتی روزهای آموزش در تهران را هم شامل می‌شود و همان‌طور 

که اشاره کردم هرکدام نیز فلش‌بک می‌خورد به سال‌های دفاع 

مقدس و اتفاقاتی که در آن دوران افتاد. 

به‌عنـــوان مثال زمانی که در فـــرودگاه مهرآباد – آن زمان هنوز از 

این فرودگاه به حج می‌رفتند – از آخرین گیت خارج شـــدیم، آن 

را تشـــبیه کردم به نقطه رهایی شب عملیات که در آن از آخرین 

خاکریز جدا می‌شدیم و برای اجرای نقشه‌های جنگی می‌رفتیم. 

یا در جایی که به تنگه احد اشـــاره کرده‌ام، گفتم که اینجا تنگه 

احد اســـت و چقدر شـــباهت دارد به تنگه کانی‌مانگا که در آن 

عملیات والفجر چهار انجام شد و به همین مناسبت یادی کردم از 

شهدا و فرماندهان آن عملیات. بنابراین نوشتن این یادداشت‌ها 

برای من یک مساله عاطفی و دلی بود. به این فکر نبودم که این 

یادداشت‌ها را به کتاب تبدیل کنم، تا اینکه حسین بهزاد آنها را 

دید و گفت که مباحث و نوشتارها عالی است و خوب است که آن 

را در قالب سفرنامه منتشر کنی و من هم گوش کردم. 

این کتـــاب هنوز هم برای خودم جذابیـــت دارد. به تعدادی از 

دوستان نیز آن را دادم به‌ویژه کسانی که همرزم خودم بودند و آنها 

کتاب را هنگام سفر حج خود به همراه داشتند و از طریق مطالب 

کتاب با این سفر روحانی‌ ارتباط می‌گرفتند و این نکته را خود برای 

من بیان کردند. آنها گفتند که به واسطه این کتاب ارتباط معنوی 

خوبی با بقیع، مســـجدالنبی و مسجدالحرام گرفتند و توانستند 

از طریق مطالب آن آشـــنایی خوبی با ویژگی‌های مدینه‌النبی و 

منطقه شیعه‌نشینش و کاروان‌ها پیدا کردند. 

روز آخر که از مکه برمی‌گردید، روز حیرانی شماســـت. آن غربتی 

که در مکه است و اینکه همه‌چیز می‌بینید ولی از علی)ع( چیزی 

نمی‌بینید. و این غربت مرا به یاد شـــعری از اســـتاد میرشکاک 

انداخت کـــه با خودم زمزمه می‌کردم و نـــام غوغای غبار را هم 

از‌‌ همان شعر استفاده کردم که در آخر کتاب هم آمده است:

چشم وا کردیم، رنگی از بهار آموختیم/ شد فراهم گوش آواز هزار 

آموختیم/ در تکاپوی ســـراغ بی‌نشان معشوق خویش/ جاده‌ها 

خواندیم و غوغای غبار آموختیم. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


